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 ميالرحمن الرح االلهبسم

 ادله وجوب مقدمه
 يد ندانستيم كه دليل دوم تام است.سي كرديم و بعردو دليل را بركه بحث بر سر ادله وجوب مقدمه بود     

 دليل سوم
 تشريعي باارادهكند اراده تكويني را كه مقايسه مياست اين دليل مبتني بر اين     

 اراده تكويني
كند اراده و كند و اقدام ميمي يزيچكياگر دقت كنيم خواهيم ديد كه در موردي كه خود شخص عامل است و اراده 

شود كسي كه اراده و شوق پيدا كرد نسبت به رفتن ن ميآشوق نسبت به يك امر موجب اراده و شوق نسبت به مقدمات 
شود و اين بسيار واضح توليد مي مقدمات كه سفر باشد هم راده بهازيارت از اين شوق و اراده او شوق و  به مكه يا

اختياري داراي اين چهار  ب در فلسفه هم بحث شده كه هر فعلاين مطل .شودو باعث عمل به فعل مقدمه مياست 
اين چهارم اراده و سوم شوق و انگيزه دروني  ،دوم تصديق به سود و فايده اين كار ،يعني اول تصور فعل استمرحله 

تصور و  كهمرحله علمي است  كيآنمرحله اول و دوم كه  افعال اختياري هست يشناختروان سازوكارهار مرحله چ
با اين تصور و يعني شود انسان پيدا مي دررواناست كه  يرعلميغمرحله سوم مرحله انگيزشي و است و تصديق 
شوق بايد تام باشد و به دنبال اين فعلي از انسان آيد كه البته اين شور و و شوقي در انسان پديد مي شوركيتصديق 
مكانيزم صدور  .ه است كه تعبير فلسفي آن استنفسانيّ اتيفيكهمه اين چهار مرحله از  .شود كه اراده استصادر مي

 فعل يشناختروانفرايند شود، منتهي مياراده و عزم  و بهشود يك فعل اختياري در انسان كه از نقطه تصور شروع مي
همه از كيفيات نفسانيه و كند مي دييتأو روانشناسي هم اين را  قرارگرفته موردبحثهم ه فدر فلس كهاختياري است 

كند ن اين است كه در آنجا تصور ميآاما فرق  المقدمهذيد صورت بگيرد و هم در اين فرايند هم در مقدمه باي .هستند
وقتي  اماكند اراده مين را آصدور  بعد كند وشوق پيدا ميبه آن  ذاتاً كند ويمعنوي آن م دهيفابهرا و تصديق  زيارت

كند را هم كه نگاه مي تاين مقدماو...  سوارشدنگرفتن و هواپيما  تيبل ؛مقدماتي دارد مثلبيند خواهد عمل كند ميمي
اين و نفسي بود  المقدمهذيدر اينجا غيري هست ولي در فايده كند اما ن پيدا ميآ دهيفابهكند بعد تصديق تصورشان مي

ثر از آن اين هم متأكه غيري است و بعد اراده اين هم  كهكند بعد شوق پيدا مي ،پيدا شد المقدمهذيفايده  واسطهبهفايده 
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فرق  باهمديگر فرقي نداشتند اما در سه مرحله  باهمدر تصور فقط است پس در اين چهار مرحله  المقدمهذياراده در 
لذا در اراده تكويني  .است المقدمهذينفسي است و در مقدمه غيري و ناشي از  المقدمهذيدر دارند آن فرق اين است كه 

خودش عملي را محقق كند يك شوق و اراده  باارادهخواهد خواهد عامل باشد و مياي كه خود شخص مييعني اراده
 .غيري داريم كه متوجه مقدمه است است و يك شوق و اراده المقدمهذينفسي داريم كه متوجه 

 اراده تشريعي

خواهد نسبت به فعل ديگران دارد يعني مولي يا حاكم مي گذارقانونكه حاكم، آمر، مولي يا اي اراده تشريعي يعني اراده
 .قرارگرفتهاين را انجام بدهند يا ندهند اينجا اراده تعلق به فعل غير  ،ديگران
 نكته

آن  يكنيم يكصاحب اراده تشريعي است دو مطلب را بايد از هم تفكيك مولي  و گذارقانون شارع،در اراده تشريعي كه 
اين فعل خود  و كندكند يا امر ميحكم مي ست مثلاًشود كه فعل تكويني اوخود مولي صادر مياز كه است كارهايي 

اوست اما آنچه ديگران بايد انجام بدهند اين فعل او نيست اين تفاوت اراده تكويني و تشريعي است يعني در اراده 
مده آتكويني اراده روي فعل خود شخص آمده اما در اراده تشريعي علاوه بر اينكه اراده روي فعل خود شخص 

 .فعل را انجام بدهد كه ديگري اين گرفتهتعلقاين اراده  ميرمستقيغ
مرحوم محقق عراقي آمده  طورنيهمدر كلام صاحب كفايه و به شكلي مرحوم نائيني و  در كلمات اعلام مثلاً آنچه    

تولد شوق و اراده غيري از عقلي كه باعث اراده تكوينيه است يعني همان قانوني  منزلهبهاين است كه اراده تشريعيه 
خواهيم برويم كه وقتي مي طورهمان در اراده تشريعيه هم هست مثلاً شد همانمي لمقدمهاذيشوق و اراده نفسي در 

كند از كس ديگري بخواهيم فرقي نمي ،غيري صورتبهشود از اراده اين زيارت اراده سفر متولد مي )ع(زيارت اما رضا 
شود اين مطلبي است كه در كلام بزرگان اين اراده نفسي و غيري متولد مي بازهمو برود  )ع(كه به زيارت امام رضا 

 است. آمده
حضرت امام در تهذيب الاصول و مرحوم آقاي  ؛مثل قرارگرفتهاين فرمايش از سوي چند تن از بزرگان مورد اشكال     

 .ميكنيمكه بيان  آقاي وحيد به شكلي ديگر طورنيهمخوئي به بيان ديگري و 
 ره)( اماماشكال حضرت 

در اراده فرمايند ميو مقايسه تامي نيست اين نداريم و  لتكويني را قبو باارادهمقايسه اراده تشريعي  نديفرمايمايشان 
اي هم به مقدمات آن كند ارادهرا اراده مي المقدمهذيشخص فاعل و عامل كه به اين صورت كه طور است تكويني همين



 ॷ3050ماره එඁࢌ:                                                                                   

 
 

4

اين را كه خواهد خواهد اين كار را انجام بدهد بلكه از ديگري مينميكه ده تشريعي خود او ااما در ار ،گيردتعلق مي
هيچ استدلالي همراه آن نيست آنچه  ؛فرمايندجا ايشان مياين لذا دركند كه شما انجام بده حكم صادر ميو انجام بدهد 
ارد كه در مقدمه هم گويد و دليلي ندفرمايد ببين عقلت چه مياست و راجع به مقدمه مي المقدمهذيخواهد مولي مي

در افعال اختياري اين چهار مرحله هست و درست است و در مقدمه هم داخل  .اي از مولي صادر شودشوق و اراده
است و هيچ دليل عقلي  المقدمهذي گرفتهتعلقچه مورد اراده مولي است و حكم به آن ود اما در فعل تشريعي آنشمي
عقلي و فلسفي  يك بحث خلطشود اين همان است كه گاهي گفته مييل است گويد كه اين حكم در مقدمه هم دخنمي

كه اين قانون جاري  كنديماست با يك بحث اعتباري يعني در اراده تكويني چون اراده خود شخص است عقل حكم 
 .قانون عقل نيستاين داخل در  لذاگري است يباشد اما در اراده تشريعي حكم نسبت به عمل د

 جواب
اين دو را مقايسه نكنيد  ؛ايندمرفاين فرمايش امام را به يك معني قبول داريم و به يك معني قبول نداريم اينكه امام ب    

آن استدلال در اراده تشريعيه جاري  است يجارآن استدلالي كه در اراده تكوينيه  ؛اين را قبول داريم و اينكه بفرمايند
كند اراده مي كهآناراده تكوينيه در باب اراده تكوينيه را با تشريعيه يكي بدانيم  آن را هم قبول داريم يعني نبايد ،نيست

و شوق و اراده و عزم داشته  دهيفابهآن مقدمات هم تصديق  درخواهد اقدام كند بايد خودش هم عامل است و وقتي مي
ديگر جاري نيست و اين را  فعل كساست اما اين استدلال در  المقدمهذيهم ناشي از  هانياشود كه يمباشد و معلوم 

است در اراده تشريعي جاري جاري ما قبول داريم كه نبايد مقايسه كرد و آن نكته فلسفي كه در فاعل مريد تكويني 
كه كسي اراده تشريعي دارد آن  ييآنجاگوييم مي كنيم ما استقلالاًگوييم كه ما مقايسه نميمي گيري جهيدرنتاما ؛ نيست

گوييم وقتي مولاي مي گريدانيببه ،آن اراده تكوينيه به خاطرديگري اينجا هم وجود دارد نه  انيبابتولد شوق و اراده 
شود لامحاله و غير... ميسر نمي تيبلخواهد بدون سفر و ويزا و گذار توجه به اين بكند كه آنچه را كه از عبد ميقانون
به شود متولد مي همآنانجام مقدمات  ، شوقو اراده تشريعي كه نسبت به آن دارد دشوقي كه به كار آن شخص دار از آن

است نه اينكه ما  فقط يك تشبيهو اين بيان مستقلي دارد  ،نيست اما در همان فعل غيركه بيان شد آن بيان فلسفي 
شود در اراده مي ددر اراده تكوينيه اين متول طور كههمانييم گوآنجا را اينجا هم بياوريم يعني مي بخواهيم استدلال

 .شود ولي نه به آن نكته و سري كه در آنجا است بلكه با نكته خاص خودش استتشريعيه هم از آن اراده اين متولد مي
هست و از  همآنيك خواهشي در درون او نسبت به مقدمات  حتماًخواهد ميدر اراده تشريعي وقتي از عبد كاري را 

گويد اين را انجام بده براي اين است كه به نحوي در مسير خواهش مولاست و عقل و عقل هم اگر مياينكه آن بالاتر 
وجود دارد، يعني خواهش نسبت به مقدمه هم  المقدمهذيفهمد يعني خواهش مولا نسبت به ارتكاز عقلايي اين را مي
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اند همان قاعده در اراده تكويني را در اينجا ه گفتهكبزرگاني هم بعيد نيست  و البته اين علاقه يك علاقه غيري است
 .آوريم منظورشان تشبيه بوده نه مقايسهمي

 


